
گزارش
»من و نوجوانم« به بازار کتاب آمد

نشــر معارف کتاب »من و نوجوانم« نوشته محسن 
پوراحمد خمینی را با هدف کمک به والدین برای 
برقراری ارتباطی مؤثر با فرزندان نوجوان منتشــر 

کرد.
این اثر با تمرکز بر یکــی از مهم‌ترین دغدغه‌های 
خانواده‌هــا، یعنی نحوه تعامل بــا نوجوانان، تلاش 
می‌کنــد راهکارهایی عملی برای کاهش تنش‌های 
خانوادگی و تقویت ارتباط میان والدین و فرزندان 
ارائه دهد. نویســنده با اشــاره به ویژگی‌های دوره 
نوجوانی، این مقطع را دوره‌ای سرشــار از تغییرات 
جسمی، روانی و عاطفی می‌داند و بر ضرورت درک 
نیازهای واقعی نوجوان، فراتر از رفتارهای ظاهری 
او، تأکیــد می‌کند. در کتاب »من و نوجوانم« آمده 
است که بســیاری از رفتارهای پرتنش یا ناهنجار 
نوجوانان، ریشــه در احســاس تنهایی، فشارهای 
اجتماعــی یا نیاز به دیده شــدن دارد و والدین با 
شناخت این نیازها می‌توانند از تبدیل اختلاف‌های 
روزمره بــه تعارض‌های عمیــق جلوگیری کنند. 
نویســنده در این کتاب ابزارهایی ســاده اما مؤثر 
همچون »ســکوت حکیمانه«، »نــگاه مهربان« و 
اســتفاده از »جملات آرام‌بخش« را بــرای ایجاد 
فضایــی امن در خانواده معرفــی می‌کند و معتقد 
اســت اســتمرار این رفتارها، اعتماد متقابل میان 
والدیــن و نوجــوان را تقویت خواهــد کرد. »من 
و نوجوانــم« با بهره‌گیــری از مثال‌های ملموس و 
تجربه‌های روزمــره، تلاش دارد والدیــن را برای 
مواجهه آگاهانه با چالش‌های دوران نوجوانی آماده 
کنــد و جایگاه آنان را به‌عنــوان مرجعی امن برای 
فرزندشــان تثبیت کند. این کتــاب با بهای ۵۵۰ 
هزار تومان از ســوی نشر معارف منتشر شده و در 

دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

روایتی نوجوانانه از زندگی »آقا رشید« 
منتشر شد

کتاب »آقا رشــید« نوشته ســیده رقیه آذرنگ با 
هدف آشــنایی نوجوانان با زندگی و منش شــهید 
غلامعلی رشید از سوی انتشــارات کتابک منتشر 

شد.
به گزارش نام غلامعلی رشید برای بسیاری یادآور 
ســال‌ها ایســتادگی، دفاع از ایران و نقش‌آفرینی 
در تأمین امنیت کشور اســت. کتاب »آقا رشید« 
تلاش می‌کند فراتر از روایت‌های رسمی و نظامی، 
تصویری انسانی و نزدیک از این فرمانده ارائه دهد 
و مخاطب را بــا ابعاد کمتر دیده‌شــده زندگی او 
آشــنا کند. در این کتاب، مخاطــب با روایت‌هایی 
روبه‌رو می‌شــود که از زبان نزدیکان، دوســتان و 
هم‌رزمان شــهید غلامعلی رشید نقل شده‌اند. این 
روایت‌ها، علاوه بر مــرور مقاطع مختلف زندگی او 
از دوران مبارزه تا سال‌های مسئولیت و فرماندهی، 
ویژگی‌هــای اخلاقــی، روحیه مردمــی، اخلاص، 
مسئولیت‌پذیری و نگاه او به زندگی را نیز به تصویر 
می‌کشند. ســاختار کتاب بر پایه ۲۱ روایت کوتاه 
شکل گرفته اســت؛ روایت‌هایی که با زبانی ساده 
و روان، امکان ارتباط بهتر نوجوانان با شــخصیت 
اصلــی کتاب را فراهم می‌کنند. نویســنده در این 
اثــر از پرداختن صرف به رخدادهای نظامی پرهیز 
کرده و کوشیده است زندگی روزمره، منش فردی 
و ســبک زندگی جهادی شهید رشــید را در کنار 
مسئولیت‌های مهم او به مخاطب معرفی کند. »آقا 
رشید« علاوه بر معرفی یکی از فرماندهان برجسته 
معاصر، مفاهیمی همچون ایثار، تعهد، نظم، اخلاق، 
مســئولیت‌پذیری و خدمت به مــردم را در قالب 
روایت‌های داســتانی به مخاطبان منتقل می‌کند 
و می‌تواند دریچه‌ای برای آشــنایی نسل نوجوان با 
یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران 
باشد. کتاب »آقا رشید« نوشته سیده رقیه آذرنگ 
به همت انتشارات کتابک منتشر شده و برای گروه 
سنی بالای ۱۰ سال در دسترس علاقه‌مندان قرار 

گرفته است.

چگونه کودکان عاشق طبیعت شوند؟
کتاب »طبیعت مال همه اســت« نوشــته کیقباد 
یزدانی به همت کانون پــرورش فکری کودکان و 

نوجوانان منتشر شد.
»طبیعت مال همه اســت« عنوان این کتاب است 
که به‌قلــم کیقباد یزدانی نوشــته شــده و کانون 
پــرورش فکری کودکان و نوجوانان آن را منتشــر 
کرده است. این اثر در اصل یک کتاب کار آموزشی 
برای خانواده‌ها و معلمان و مربیان کودک به‌عنوان 
مخاطبــان اصلی آن، برای پایه‌گــذاری زمینه‌های 
آمــوزش پایدار زیســت‌محیطی به‌شــمار می‌رود. 
نویســنده این اثر در قدم نخســت، ایــن کتاب را 
برای کار با کودکان پیش‌دبســتانی و دبستانی در 
شــش بخش تنظیم کرده و به موضوع‌هایی مانند 
طبیعت و تربیت طبیعی در دیدگاه‌ها و رویکردهای 
تربیتی، اهمیت و ضرورت کار آموزشی در طبیعت 
و مهدهای کودک و مــدارس، روش‌ها و گونه‌های 
فعالیــت در طبیعت و معرفی عناصر چهارگانه آب، 
باد، خاک و آتش پرداخته اســت، هم‌چنین آشــنا 
کــردن کودکان با قانون‌مندی‌هــای طبیعت از راه 
تجربه فصل‌هــا، ارایه تجربه‌های مفید به بچه‌ها در 
کارگاه طبیعــت با انجام آزمایش‌هــای گوناگون و 
این‌که کودکان یاد بگیرند چرا و چگونه باید از محیط 
زیست خود مراقبت کنند از جمله موضوع‌های این 
کتاب طبیعت‌محور اســت. در بخشی از این کتاب 
آمده‌ اســت: طبیعت همواره الهام‌بخش دانشمندان 
بوده و بسیاری از نویابی‌ها و نوآفرینی‌ها از طبیعت 
برگرفته شــده اســت. طبیعت، نخستین مدرسه و 
بهترین استاد انســان است، آموزش همه‌جانبه و با 
همه حواس را برای کودک فراهم می‌کند و کودک 

در عمل، قانون‌مندی‌های طبیعت را می‌آموزد

اخبــــار
هجوم صنایع به تأسیس پلتفرم، نمایش‌خانگی را از مسیر 
تخصصی دور کرده؛ نوبت ساتراســت که ترمز این روند را 

بکشد.
بــه گزارش تســنیم، یکــی از روندهــای نگران‌کننده این 
روزهای نمایش‌خانگی، ورود صنایع، هلدینگ‌های اقتصادی، 
شــرکت‌های بزرگ، برخی وزارتخانه‌ها، نهادهای وابسته و 
مجموعه‌هایی است که اساساً مأموریت و سابقه‌ای در حوزه 
فرهنگ، رســانه و هنر ندارند اما امروز علاقه‌مند شــده‌اند 
صاحب پلتفرم نمایش شوند. این اتفاق شاید در نگاه نخست 
نشانه‌ای از رونق بازار و افزایش سرمایه‌گذاری به نظر برسد، 
اما اگر کمی به عقب برگردیم، خواهیم دید که این مســیر 
پیش از این نیز بارها آزموده شده و در اغلب موارد، نتیجه‌ای 

متناسب با هزینه‌های انجام‌شده به همراه نداشته است.
در ســال‌های گذشته صدها مجوز برای فعالیت رسانه‌های 
صوت و تصویــر فراگیر و پلتفرم‌های نمایش صادر شــد؛ 
اتفاقی که قرار بود بــه افزایش رقابت، تنوع محتوا و رونق 
صنعت نمایش‌خانگی منجر شود. اما امروز اگر کارنامه این 
ســال‌ها را مرور کنیم، بخش قابل توجهی از آن مجوزها یا 
هرگــز به محصولی جدی تبدیل نشــدند، یا پس از مدتی 
فعالیت، عملًا از گردونه رقابت خارج شدند و یا به سکویی 
برای انتشــار چند اثر محدود تبدیل شــدند؛ آثاری که نه 
توانستند مخاطب گســترده‌ای جذب کنند و نه جایگاهی 

در حافظه فرهنگی جامعه به دست آورند.
پرســش اساســی اینجاســت کــه آیــا توســعه صنعت 
نمایش‌خانگی با افزایش تعداد پلتفرم‌ها محقق می‌شود یا 
با ارتقــای کیفیت، تخصص، مدیریت حرفه‌ای و تولید آثار 
ماندگار؟ آیا صرف داشــتن سرمایه، زیرساخت فنی و توان 
اقتصادی برای اداره یک رســانه فرهنگی کافی است یا این 
عرصه بیش از هر چیز به شــناخت فرهنگ، مخاطب، هنر 

روایت، تولید محتوا و مدیریت رسانه نیاز دارد؟
واقعیت این است که پلتفرم نمایش، کارخانه تولید کالا یا 
پروژه‌ای صرفاً فناورانه نیســت. این حوزه با ذهن، سلیقه، 
هویت و فرهنگ جامعه ســروکار دارد. مدیر یک رســانه، 
علاوه بر دانش اقتصادی، باید زبان هنر را بفهمد، مخاطب 
را بشناسد، اقتضائات فرهنگی را درک کند و بداند که تولید 
محتوا صرفاً یک فرمول تجاری نیست. به همین دلیل است 
که در بسیاری از کشورهای صاحب صنعت رسانه، مدیریت 
پلتفرم‌ها تنها بر دوش مدیران مالی یا متخصصان فناوری 
نیست، بلکه ترکیبی از مدیران رسانه‌ای، فرهنگی، هنری و 

اقتصادی این مسئولیت را بر عهده دارند.
تجربه ایران نیز مؤید همین موضوع اســت. سال‌ها پیش، 
زمانــی که هنوز خبری از اســتارنت و مــوج جدید ورود 
شــرکت‌های صنعتی به نمایش‌خانگــی نبود، پروژه توزیع 
ســریال »قهــوه تلخ« مهــران مدیری با مــدل اقتصادی 
خاصی پیش رفت؛ پروژه‌ای که با وجود استقبال بی‌سابقه 
مخاطبان، در نهایت نیمه‌تمــام ماند و میلیون‌ها مخاطب 

را با پرسشــی بی‌پاســخ رها کــرد. هنوز هم بســیاری از 
علاقه‌مندان، »قهوه تلــخ« را نه فقط به خاطر کیفیت اثر، 
بلکــه به خاطر پایان نافرجامش به یاد می‌آورند. آن تجربه 
نشان داد که حتی داشتن یک اثر پرمخاطب نیز تضمینی 
برای موفقیت نیست، اگر مدیریت پروژه و نگاه حرفه‌ای بر 

آن حاکم نباشد.
این تنها یک نمونه اســت. تاریخ نمایش‌خانگی و تولیدات 
تصویری کشور، پر از پروژه‌هایی است که با تبلیغات فراوان 
آغاز شــدند اما یا هرگز به ســرانجام نرسیدند، یا در میانه 
راه متوقف شــدند، یا با کیفیتی بســیار پایین‌تر از انتظار 
مخاطبان به پایان رســیدند. گویــی برخی مجموعه‌ها در 
نیمه‌کاره گذاشــتن پروژه‌ها، تغییر مســیرهای ناگهانی و 
رها کردن تعهدات، ســابقه‌ای طولانــی دارند؛ تجربه‌هایی 
که هزینه آن را در نهایت مخاطب و بدنه فرهنگ کشــور 

پرداخت کرده است.
از ســوی دیگر، مســئله فقط تعدد پلتفرم‌ها نیست؛ بلکه 
کیفیت محصولاتی اســت کــه روی این ســکوها عرضه 
می‌شود. در سال‌های اخیر بارها شاهد تولید آثاری بوده‌ایم 
که نه از نظر فیلمنامه، نه شــخصیت‌پردازی، نه روایت و نه 

حتی بازنمایی ســبک زندگی، نســبتی با فرهنگ عمومی 
جامعه نداشتند. برخی آثار چنان از واقعیت‌های اجتماعی 
فاصله گرفته بودند که مخاطب به ســختی می‌توانست با 

آنها ارتباط برقرار کند.
نمونه‌هایی مانند ســریال »دل« هنوز در ذهن بسیاری از 
مخاطبان باقی مانده اســت؛ اثری کــه با وجود بهره‌گیری 
از بازیگران شناخته‌شــده و هزینه تولید بالا، از نگاه بخش 
قابــل توجهی از منتقدان و مخاطبان نتوانســت انتظارات 
را بــرآورده کند و حتی از آن به عنوان اثری یاد شــد که 
کیفیــت آن تفاوت محسوســی با یک تله‌فیلــم معمولی 
نداشت. در کنار آن، تولید آثاری نیز محل بحث قرار گرفت 
که اساساً این پرســش را ایجاد می‌کردند که چه ضرورتی 
برای ساخت آنها وجود داشته است و چرا برای رسیدن آنها 

به مرحله نمایش، چنین اصراری دیده می‌شد.
اینها نشــانه یک مســئله بزرگ‌تر اســت؛ اینکه در برخی 
موارد، شــاخص‌های اقتصادی بر شــاخص‌های فرهنگی 
غلبــه پیدا کرده‌اند. گویی موفقیت یک پروژه تنها با تعداد 
سرمایه‌گذاران، حجم تبلیغات یا بازگشت سرمایه سنجیده 
می‌شود و نه با میزان اثرگذاری فرهنگی، رضایت مخاطب 

یا کیفیت هنری آن.
امــروز نیز همان الگو در حال تکرار اســت. برخی صنایع، 
هلدینگ‌ها، بانک‌ها، شــرکت‌های بــزرگ و مجموعه‌هایی 
که تا دیروز هیچ نســبتی با تولید محتوا نداشتند، اکنون 
به دنبال راه‌انــدازی پلتفرم‌های نمایش هســتند. این در 
حالی است که اداره یک رسانه فرهنگی، تفاوتی بنیادین با 
مدیریت یک کارخانه، یک پروژه صنعتی یا یک کسب‌وکار 
فناورانه دارد. رســانه، پیش از آنکه یک کســب‌وکار باشد، 

یک مسئولیت فرهنگی است.
مشــکل دقیقاً از همین نقطــه آغاز می‌شــود؛ زمانی که 
تصمیم‌گیــری دربــاره تولید محتوا از دســت هنرمندان، 
تهیه‌کنندگان حرفه‌ای، مدیران رســانه‌ای و اهالی فرهنگ 
خارج می‌شود و به دست مدیرانی می‌افتد که اولویت اصلی 
آنها توسعه سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره کسب‌وکار، 
افزایــش ارزش برند یا ایجاد یک ویترین رســانه‌ای برای 
فعالیت‌های اقتصادی‌شان است. طبیعی است که در چنین 
شــرایطی، فرهنگ در اولویــت دوم قرار می‌گیرد و هنر به 

ابزاری برای تحقق اهداف اقتصادی تبدیل می‌شود.
این روزها حتی مشاهده می‌شود که برخی صنایع و نهادها 
داشــتن یک پلتفرم نمایش را به عنوان بخشــی از هویت 
سازمانی خود تعریف کرده‌اند؛ همان‌گونه که روزی داشتن 
بانک، شرکت سرمایه‌گذاری یا باشگاه ورزشی به نمادی از 
توســعه فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده بود. اما پرسش 
اینجاســت که آیا هر مجموعه اقتصادی الزامــاً باید وارد 
عرصه رسانه شود؟ و اگر چنین می‌کند، آیا از ظرفیت‌های 
فرهنگی، نیروی انسانی متخصص، برنامه تولید بلندمدت و 

شناخت کافی از مخاطب نیز برخوردار است؟
صنعــت نمایش‌خانگی بیش از هر زمــان دیگری به ثبات، 
اعتمــاد و تولید آثــار مانــدگار نیــاز دارد. افزایش تعداد 
پلتفرم‌هــا، بدون افزایش کیفیــت مدیریت، نه تنها کمکی 
به این صنعت نمی‌کند، بلکه بازار را پراکنده‌تر، ســرمایه‌ها 
را فرســوده‌تر و مخاطب را بی‌اعتمادتر خواهد کرد. تجربه 
سال‌های گذشته نشان داده است که بسیاری از پلتفرم‌ها با 
هیاهوی فراوان متولد شدند اما امروز حتی نامی از آنها باقی 
نمانده اســت؛ در حالی که هزینه‌های مادی و معنوی این 
آزمون و خطاها را کل صنعت فرهنگ پرداخت کرده است.

نمایش‌خانگی عرصــه آزمون و خطای بنگاه‌های اقتصادی 
نیســت. این حوزه بــه مدیــران فرهنگــی، برنامه‌ریزان 
فیلمسازان  نویسندگان،  تهیه‌کنندگان حرفه‌ای،  رسانه‌ای، 
و هنرمندانی نیاز دارد که فرهنگ را نه به عنوان پیوســت 
یک پروژه اقتصــادی، بلکه به عنوان اصل ماجرا ببینند. تا 
زمانی که این نگاه تغییر نکند، بعید اســت صرف افزایش 
تعداد پلتفرم‌ها بتواند اتفاقی متفاوت رقم بزند؛ زیرا تجربه 
نشان داده اســت که در این عرصه، آنچه ماندگار می‌شود 
نه سرمایه‌های بزرگ، بلکه فهم عمیق از فرهنگ، مخاطب 

و هنر روایت است.
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نمایش‌خانگی، میدان فرهنگ یا عرصه جولان هلدینگ‌ها 

ترمز را بکشید!

هم‌زمان با نزدیک شدن به اربعین ۷ هزار کامیون، اقلام مورد نیاز برای خدمت‌رسانی به 
زائران را به مرزها و مسیرهای منتهی به عراق منتقل می‌کنند.

موکب‌های ایرانی برای انتقال تجهیزات اربعین به عراق تا ۱۵ صفر )هشتم مرداد( فرصت 
دارند. قائم‌ مقام ســتاد توسعه و بازسازی عتبات مجید نامجو می‌گوید که »امسال بیش 
از ۷ هزار کامیون، تجهیزات و اقلام مورد نیاز مواکب را از مرزهای ایران به عراق منتقل 

می‌کنند.«
سال گذشــته نیز انتقال تجهیزات مواکب تا همین بازه زمانی ادامه داشت، اما امسال با 
ثبت بیش از ۳۲۰۰ موکب و افزایش حجم اقلام مورد نیاز، عملیات انتقال گســترده‌تر از 

گذشته دنبال می‌شود.
تجهیزات و اقلام مصرفی مواکب از مرزهای مهران، خســروی و شلمچه به عراق منتقل 
می‌شــوند. البته دبیر کمیته اسکان و تغذیه ستاد اربعین می‌گوید که »پس از این زمان 

تنها در صورت ضرورت، تجهیزات از مرز سومار منتقل می‌شود.«
عــاوه بر انتقال تجهیــزات و کمک‌های مردمی، شــهرداری تهران بخشــی از ناوگان 
حمل‌ونقل عمومی را نیز برای جابه‌جایی زائران اختصاص می‌دهد.کارشناس شهری عباد 
قادریان می‌گوید که انتقال اتوبوس‌ها به مسیرهای اربعین می‌تواند موجب بروز مشکلاتی 
در خدمات حمل‌ونقل عمومی داخل شــهر شــود.در مقابل کارشناس شهری دیگر رضا 
مهدی‌پور می‌گوید که با توجه به اینکه مقصد بسیاری از شهروندان در این ایام مرزهای 
اربعین اســت و به دلیل تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، تقاضا برای حمل‌ونقل عمومی در 

سطح شهر کاهش می‌یابد، در نتیجه مشکل جدی ایجاد نخواهد شد.
کارشناســان می‌گویند که برای تسهیل دسترسی مردم به این مراسم معنوی، دولت باید 
نقــش پررنگ‌تری ایفا کرده و با برنامه‌ریزی برای تأمین نــاوگان حمل‌ونقل عمومی در 

سراسر کشور، شرایط مناسبی برای این سفر فراهم کند.

ناوگان حمل و نقل کشور پای کار اربعین آمد
علیرضا افتخاری بارها ثابت کرده که در راستای اعتقاداتش می‌خواند و 

هرگز از این موضع کوتاه نیامده است.
به گزارش تسنیم، در روزهای گذشته انتشار ویدیوهایی از صحبت‌های 
علیرضــا افتخاری در فضای مجازی، حاشــیه‌های زیادی را ایجاد کرد. 

حاشیه‌هایی که حاصل سوءاستفاده رسانه‌های معاند بود.
در روزهایی که مراســم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید برگزار می‌شد، 
آلبومی با عنوان »بدرقه« منتشــر شد. این آلبوم به همت مرکز هنری 
رســانه‌ای نهضت و ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران تولید 
شــده بود و هفت خواننده در اجرای قطعات آن نقش داشتند؛ علیرضا 
افتخاری، محمد معتمــدی، پرواز همای، مصطفی راغب، رضا صنعتگر، 

رضا شیری و حسین حقیقی خوانندگان حاضر در این آلبوم بودند.
نخســتین قطعه از آلبوم موســیقایی »بدرقه« با عنوان »والصبح« و با 
صدای محمد معتمدی منتشر شد؛ اثری که مقدمه‌ای برای رونمایی از 
آلبوم »بدرقه« بود.پس از انتشــار »والصبح«، سایر قطعات نیز به تدریج 

منتشر میشد.
وقتی این قطعه با صدای علیرضا افتخاری برای رهبر شهید منتشر شد، 
واضح بود که صدای خواننده کیفیت لازم را ندارد. گویی خســته است 
یا شــاید ضبطِ آواز به درستی انجام نشده است. صدای خواننده در این 

قطعه گرفته و به اصطلاح »تودماغی« بود.
پس از این ماجرا، علیرضا افتخاری ویدیویی منتشــر کرد و نســبت به 
کیفیت این قطعه ابراز نارضایتی کرد. او از تولیدکنندگان خواســت که 
ایــن آهنگ را از مجموعه‌ی »بدرقه« حذف کنند. البته که افتخاری در 

همان ویدیو هم ارادت ویژه خود به رهبر شــهید را بارها ابراز و روی آن 
تاکید کرد.اما رســانه‌های معاند که دنبال خوراک هستند، همین ویدیو 
را تقطیع و از آن سوءاســتفاده کردند. آنهــا تلاش کردند تا به گونه‌ای 
جلوه دهند که گویی، علیرضا افتخاری از اینکه آهنگی برای رهبر شهید 

خوانده، پشیمان شده است.
صبح دیروز قطعه موســیقایی »ســوگ خورشــید« با صدای علیرضا 
افتخاری و شعری از محمدمهدی سیار، در رثای رهبر شهید انقلاب بار 
دیگر منتشر شــد.تولید کنندگان این قطعه در توضیحِ انتشار نماهنگِ 
»ســوگ خورشید« اینگونه نوشته‌اند: »ســوگ خورشید« دومین اثری 
اســت که علیرضا افتخاری در روزهای اخیر در رثای رهبر شــهید اجرا 

کرده است. 
با این حال، پس از انتشــار ویدئویی که او در آن نسبت به کیفیت شعر 
این قطعه انتقاد کرده بود، برخی رســانه‌های معاند جمهوری اسلامی با 
تقطیع ســخنان او تلاش کردند چنین القــا کنند که وی از اجرای آثار 
مرتبط با رهبر شهید انصراف داده است که اینگونه نیست و قطعه سوگ 

خورشید بعد از اصلاحاتی منتشر شده است.
این ماجرا نشــان می‌دهد که دشــمنان ایران در عرصه رسانه، مترصد 
هرگونه فرصتی هســتند تا به هر شکل و با هر صورتی، ضرباتی سنگین 
بر پیکر کشور وارد کنند. برای آنها فرقی نمی‌کند که چه کسی و چگونه 
دســتمایه‌ی این نقشه‌هایشان باشــد. آنها حتی به علیرضا افتخاری که 

یکی از بهترین صداهای تاریخ موسیقی ایران است، هم رحم نکردند.
هر چند،  در نهایت این نقشه هم راه به جایی نبرد.

ماجرای علیرضا افتخاری و خواندنش برای رهبر شهید  

 حسـن آخوندپـور کارگردان سـریال »رویای نیمه‌شـب« با اشـاره بـه ویژگی‌های 
روایـی و بصـری ایـن مجموعه، معتقد اسـت ایـن اثر برخالف تصور رایـج درباره 

آثـار تاریخـی، از ریتمی تند و پرکشـش برخوردار اسـت.
حسـن آخوندپـور کارگـردان »رویای نیمه شـب« که بـه زودی روی آنتن می رود 
دربـاره ارتبـاط مخاطـب امـروز با یـک روایت تاریخی به مهر گفت: اشـتباه اسـت 
اگـر تصـور کنیم ریتـم تند، مختص سـریال‌های پلتفرمی اسـت و آثـار تاریخی و 
تلویزیونـی الزامـاً کنـد پیش می‌رونـد. »رویای نیمه‌شـب« دقیقـاً در نقطه مقابل 
ایـن تصـور قـرار دارد. ایـن سـریال هـم در لایـه داسـتانی و هـم در لایـه بصری، 
ریتمـی تنـد، پرکشـش و اکشـن دارد کـه حتـی از بسـیاری از آثـار پلتفرمـی و 

سـینمایی نیز جلوتر اسـت.
آخوندپـور ادامه داد: تفاوت اصلی اینجاسـت که در بسـیاری از آثـار امروزی، همه 
چیـز بـر بازیگـر و نماهای نزدیک اسـتوار اسـت اما مـا در این اثر، لبـاس، گریم و 
اتمسـفر صحنـه را به بخشـی از روایت تبدیـل کرده‌ایم. تلاش کرده‌ایـم چیزی را 
بـه مخاطـب ارائـه دهیـم که در بسـیاری از آثار امروزی کمتر دیده اسـت؛ شـکوه 
بصـری در کنـار سـرعت روایـت. مخاطب امـروز که تشـنه کیفیت اسـت، قطعاً با 

این سـطح از جسـارت در اجـرا ارتباط برقـرار خواهد کرد.
»رویـای  سـریال  کارگردانـی  چالـش  مهم‌تریـن  دربـاره  ادامـه،  در  آخوندپـور 
نیمه‌شـب« گفـت: چالش‌هـای مدیریتـی، بازسـازی فضـا یا حفـظ ریتـم روایت، 
بخشـی از وظایـف معمـول هـر کارگـردان اسـت، امـا بزرگ‌تریـن و سـخت‌ترین 

چالـش مـن در ایـن پـروژه، مدیریـت ایده‌آل‌هـای جسـورانه فیلمنامـه بـود.
وی افـزود: وقتـی به‌عنـوان یـک فیلمسـاز، آثـار تاریخی بـزرگ دنیـا را می‌بینید 
و اسـتانداردهای جهانـی را می‌شناسـید، نمی‌توانیـد به‌راحتـی با کمبـود امکانات 
کنـار بیاییـد. سـخت‌ترین بخـش کارگردانی زمانی اسـت کـه بودجـه تولید برای 

۳۰ نفـر امکانـات فراهـم کـرده، امـا فیلمنامـه از شـکوه یـک جنـگ ۳۰۰ نفـره 
سـخن می‌گویـد. در چنیـن شـرایطی، کارگـردان بـا یـک تصمیـم مهـم روبـه‌رو 
اسـت، یـا تسـلیم محدودیت‌ها شـود و اثری متوسـط تحویـل دهد، یا بـا تکیه بر 
تمـام ظرفیت‌هـا و فنون سـینمایی خـود، اجازه ندهـد کیفیت اثـر قربانی کمبود 

امکانات شـود.
کارگـردان »رویـای نیمه‌شـب« ادامـه داد: از ابتـدا بـا خـودم قـرار گذاشـتم کـه 
محدودیـت بودجـه، بهانـه‌ای بـرای کیفیـت پاییـن نباشـد. اگـر نمی‌توانسـتم بـا 
اسـتفاده از زاویه‌هـای دوربیـن، تدویـن هوشـمندانه و مدیریت دقیـق صحنه، آن 
شـکوه و عظمـت را بازآفرینـی کنـم، به‌معنـای شکسـت در کارگردانـی بـود. بـه 
اعتقـاد مـن، هنـر واقعـی کارگردانی در آثار تاریخـی ایران، دقیقـاً در همین نقطه 
سـنجیده می‌شـود؛ ایجـاد تعـادل میان شـکوه تصویـری و محدودیت‌هـای مالی، 
به‌گونـه‌ای کـه نـه صاحـب اثـر از هزینه‌هـا گلایـه داشـته باشـد و نـه مخاطـب 

متوجـه کمبـود امکانات شـود.
وی اظهـار کـرد: افتخـار می‌کنـم کـه در ایـن پروژه توانسـتم بـا اسـتفاده از تمام 
ظرفیت‌هـای فنـی و خلاقانـه، فاصلـه میـان بودجـه و ایده‌آل‌های فیلمنامـه را تا 
حـد زیـادی جبـران کنـم و اثـری خلـق شـود کـه امـروز از آن احسـاس رضایت 
دارم چراکـه در سـخت‌ترین شـرایط نیز کیفیـت را قربانی محدودیت‌هـا نکردیم.
آخوندپـور همچنیـن درباره فاصلـه زمانی میان پایان تولیـد و پخش این مجموعه 

گفـت: ایـن فاصلـه زمانی، بازتابی از شـرایط کلـی و ملتهب اجتماعـی و اقتصادی 
سـال‌های اخیـر بـود؛ شـرایطی کـه بسـیاری از پروژه‌های بـزرگ، حتی خـارج از 

حـوزه سـینما و تلویزیـون، تحت تأثیر آن قـرار گرفتند.
وی افـزود: در ابتـدا، چشـم‌انداز متفاوتی بـرای پخش »رویای نیمه‌شـب« در نظر 
گرفته شـده بود، اما تغییرات سیاسـی، فرهنگی و اجتماعی کشـور و منطقه و در 

نهایـت دسـت تقدیر، مسـیر پخش این اثر را به رسـانه ملـی تغییر داد.
ایـن کارگـردان بـا بیـان اینکه از نـگاه او هر بسـتری کـه بتواند باعث دیده‌شـدن 
اثـر و انتقـال پیـام آن بـه مخاطـب شـود، ارزشـمند اسـت، تصریـح کـرد: اتفاقـاً 
ایـن وقفـه زمانـی، بیـش از آنکـه بـه اثـر آسـیب بزنـد، فرصتـی فراهم کـرد تا با 
حوصلـه و دقـت بیشـتری روی مراحل پس‌تولیـد تمرکز کنیم و جزئیـات فنی را 
به‌گونـه‌ای صیقـل دهیـم کـه اثر بـا کیفیـت مطلوب‌تری بـه مخاطب ارائه شـود.

وی گفـت: »رویـای نیمه‌شـب« اثـری اسـت کـه در اجـرا، طراحـی صحنـه و 
فضاسـازی، جسـارت‌های زیـادی دارد. سـریال »رویای نیمه‌شـب« بـه کارگردانی 
پرچهـره  هـای  سـریال  از  سـعدی  سـعید  تهیه‌کنندگـی  و  آخوندپـور  حسـن 

تلویزیونـی در سـال‌های اخیـر بـه شـمار مـی‌رود.
بهـاره افشـاری، حسـن معجونی، روزبـه حصاری، مه‌لقـا باقری، محسـن قصابیان، 
نسـیم ادبی، سـعید شـریف، نادر سـلیمانی، آیدا ماهیانی، سـوگل طهماسـبی از 

جملـه بازیگران این سـریال هسـتند.
ایـن سـریال داسـتان فتـاح جوانی سـنی مذهـب و تلما دختری شـیعه را در شـهر 
حلـه روایـت می‌کنـد. ۲ دلـداده‌ای کـه عشقشـان در میـان تعصبـات مذهبـی، 
مخالفـت خانواده‌هـا و سیاسـت‌های تفرقه‌افکنانـه حاکمان شـهر گرفتار می‌شـود، 
اما برای رسـیدن به یکدیگر از هیچ تلاشـی دسـت نمی‌کشـند. »رویای نیمه‌شب« 
محصول سـازمان هنری رسـانه‌ای اوج اسـت و پخش آن به‌زودی آغاز خواهد شـد.

 »رویای نیمه‌شب« 
سریالی جسورانه است


